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  )99- 98سال تحصیلی  37(جلسه  215جلسه:                                                               درس خارج فقه کتاب القضاء

  13/09/1398                                                                آیت االله حبیبی تبار                                          استاد:

  

 حمن الرَّحیمبسمِ االله الرَّ 

الحمدُ الله ربِّ العالَمین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی 
  أهل بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائِهم أجمَعین.

اگر حجت است یا خیر؟ ادعا این بود که  مکتوبتوان فهمید،  دین می سخن در این بود که آیا از آیه مبارکه
پس بود نباشد،  مکتوب معتبر آید اگر بنا باشد که استلزام لغویت پیش میحجت بنشد در امر حکیم  مکتوب
  .فایده اي نداردبه لزوم کتابت حکم  و نبود 

؛ زیرا، فی الجمله مفهوم نیستدر آن استلزام لغویت  ومستحب است  يامرکه که کتابت  هدر پاسخ گفته شد
شود؛ در این آیه تأکیدات فراوانی بر  که اتفاقا از آیه دین استفاده وجوب میدر پاسخ گفته  فوایدي دارد.

 خودشان هستند که می »فاکتبوه«کتابت آمده است. اولا اگر طرفین قدرت بر کتابت دارند، مخاطب این 
که  شان قدرت ندارند، نفرمود که حالاو اگر چنانچه خود »م بدین الی اجل مسمی فاکتبوهاذا تداینت«گوید 

دیگري که قدرت  شخصیعنی  »ولیکتب بینکم کاتب بالعدل«فرمود  لازم نیست بنویسند بلکه قدرت ندارند
گوید  به زید می خواهند به زید مراجعه کنند تا او بنویسد، خدا می وقتی طرفین بر نوشتن دارد بنویسد. حالا

فرماید  بعد می یاز کتابت کردن ابا کن راي نوشتن نبایدد شمراجعه به شما فرماید اگر  نکند که ننویسی! می
  .کار مردم را راه بیاندازد ،یادش دادهنوشتن را به شکرانه این که خدا . »کما علمه االله«

ی که می خواهد نوشته شود، خود طرف که بدهکار است باید املا کند چون اگر فرماید: این مطلبباز می
که به نفع خودش باشد، بدهکار باید املا کند و بگوید  کند ممکن است عبارت را طوري بیان کندطلبکار املا 

فلیملل «ه: باید املا کند لذا آیه شریفه فرمود »من علیه الحق«فلانی این مقدار به فلانی بدهکار است یعنی 
  در ادامه خداوند می فرماید وقتی املا کرد و از خدا بترسد و چیزي را کم نگذارد.. »الذي علیه الحق

در آیه شریفه این است که ممکن است مدیون کسی باشد که قدرت املا ندارد چراکه ممکن است نکته دیگر 
کند باشد، در این صورت ولی او املا می صغیر باشد و با مداخله ولی معامله صورت بگیرد یا سفیه یا مجنون

خداوند را بنویسد، بنابراین  »ولی من علیه الحق«باید املا کند، بعد کاتب املاي  »من علیه الحق«یعنی ولی 
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گر دین کم است باز هم : افرمایدکند و میرتب بر آن تأکید میدارد و م در هر صورت به امر به کتابت اصرار
   بنویسید.

ید: نویسنده حق ندارد بی دقتی کرده و از خودش کم و زیاد کند و با بی حوصلگی فرماگر میاز طرف دی
یک مقدار یعنی اگر کاتب  »و لایضار کاتب و لا شهید و ان تفعلو فانه فسوقٌ بکم«موجب ضرر به دیگري شود 

  د.شوکاتب محسوب می وصف نا مطلوب برايفسوق است که یک  این طرف و آن طرف کند مصداق

نوشته شود و در هیچ شرایطی از آن نمی گذرد و در  ینید چقدر آیه تأکید دارد که بدهیگوید: ببمستدل می
 شود که مرادش از این کتابت امرا فهمیده میمورد بی دقتی تهدید به فسوق کرده است، از مجموع این ه

شود که خداوند با این همه کند؛ حال چطور مییک امري لازم را مطرح می »فاکتبوه«است و  یوجوب
کند و اگر نوشتیم هم فایده وشتیم فرقی نمینتأکیدات کتابت را واجب کند بعد بگوییم که اگر نوشتیم یا ن

 4ج ( سبزواري در مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن علیسید عبدالامرحوم آیت االله اي ندارد. این اشکال را 
  مطرح کرده اند. )406ص 

مولوي بر از فاکتبوه، وجوب نفهمیده اند و این را حمل امر فقهاي ما که اکثریت قاطع  به نظر می رسد که اولا
عقلا معلوم است و در حقیقت این که بنویسیم ثبت و ضبط نزد نکرده اند به این جهت که فایده این کتابت 

اصرار بر این کتابت  »ما کتب قرّ و ما حفظ فرّ.«به نقل ندارد چون  شود یک امري عقلایی است و کاريمی
براي ارشاد به حکم عقل بیان این امر را گویند و شارع هم مؤثر در مقام است و مفید است این را عقلا می

دي است که عقلا بر آن مترتب کرده است، پس در حقیقت بگوییم اگر شارع تأکید کرده به جهت همان فوائ
  شود عقاب داشته باشد. نند نه این که امري باشد که اگر انجام دانمی 

بین وجوب تکلیفی و اثر وضعی از یک سو یا بین حرمت تکلیفی  ،حتی اگر کسی وجوب مولوي را بگویدثانیا 
است  کرده بگوییم شارع کتابت را مولویا واجب اگر چیزي و اثر بطلان از سوي دیگر ملازمه اي نیست، یعنی

حجت است شرعا که این ترتب اثر وضعی است کانّ کسی قائل باشد که  ملازمه ندارد با این که مکتوباین 
بین اثر تکلیفی وجوب با اثر وضعی در صحت یا بطلان یا مثلا ترتب حجیت یا غیر آن ملازمه است. آن طرف 

 فرماید: حان میخداوند سب هم همین طور است مثال مشهور حضرات راجع به بیع وقت النداء است که
حال شما در مسیر نماز جمعه می روید و از دست فروش ها  (سوره جمعه)» فاسعوا الی ذکر االله و ذرو البیع«

د این خرید کار حرام است ولی ملازمه اي ندارد که مالکیت هم ریده اید، اگر بنا بر حرمت بیع باشچیزي خ
  می خواهد. نیاید و اگر بخواهد مالکیت نیاید دلیل جداگانه اي

اگر به ما گفته اند واجبی را انجام بدهید لزوما نباید بگوییم چون این واجب انجام شد، اثر حجیت براي آن بار 
شود، در حالی که آثاري براي شود اللهم الا ان یقال که اگر هیچ ثمره اي نداشته باشد موجب لغویت مینمی
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یا شهود در اثر گذر زمان ممکن است مورد معامله و  آن مترتب است از جمله این که مردم و خود طرفین
جزئیات آن را فراموش کنند. روي این مبنا نوشتن در این جا به کار می آید و خصوصیات معامله را به خاطر 

  می آورند و اگر کار به استشهاد بیافتد شهود قضیه را به خاطر می آورند.

مولوي هم باشد تلازمی بین وجوب مولوي و ترتب اثر وضعی اولا این وجوب مولوي نیست، ثانیا اگر پس 
غیر از ترتب حجیت قطعیه بر خود  ینیست و ثالثا ادعاي استلزام لغویت ممنوع است چون بالاخره منافع
  مکتوب، منافع دیگري هم هست که جلوي استلزام لغویت را می گیرد.

 و الحمد الله رب العالمین

 


